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شاعر: جك پري لوتسكي
مترجم: فهيمه احمدي

به كوشش مجيد عميق

مي‌دانيد نهُ ماه چه‌قدر ارزش دارد؟

اين را از مادري كه بچّه‌اي به دنيا آورده، بپرسيد.

مي‌دانيد يك ساعت 
چه‌قدر ارزش دارد؟

اين را از دو دوست بپرسيد كه براي 
ديدن همديگر، فقط ‌كي ساعت وقت 

دارند.

ارزش دارد؟مي‌دانيد يك دقيقه چه‌قدر 
دير مي‌رسد و از پرواز هواپيما، جا مي‌ماند.اين را از كسي بپرسيد كه فقط كي دقيقه 

مي‌دانيد يك ثانيه چه‌قدر 
ارزش دارد؟

اين را از كسي بپرسيد كه خطر از بيخ 
گوشش گذشته است.
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آشتی
کبرا بابایی

با اخم مادر

انگار در قلبم فرو رفت

یک خار نوک‌تیز

یک خار خیلی کوچک و ریز

گفتم به مادر:

»لطفاً مرا ی‌کبار دیگر هم ببخشید!«

آن‌وقت 

خار دلم گل شد

مادر به من خندید

باغ دلم لبریز از آواز بلبل شد.

دماغ
شاعر: جك پري لوتسكي
مترجم: فهيمه احمدي

فكر كن اگر دماغ عزيزت
وسط انگشت‌هاي پايت بود،

مجبور بودي همه‌اش با پاهايت بو بكشي!
اگر دماغت توي گوشَت بود

يك فاجعه‌ي بزرگ بود
چون وقتي كه مي‌خواستي عطسه كني

صداي توفان مي‌شنيدي!
در عوض دماغ تو

چه بزرگ، چه كوچك
بين چشم‌ها و چانه‌ات است

نه هيچ جاي ديگر 		
خوشحال باش

كه دماغت روي صورتت است!
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همه چیز را نمی‌شود بــــــــا پول خرید

در شهری بزرگ، پسری زندگی می‌کرد به نام هرمز. او یک 
اسب زیبا داشت که او را »کرّه‌ی دریایـی« صدا می‌کرد.

کرّه‌ی دریایـی یک کرّه اسب کوچک و ظریف بود که 
نه بال داشت نه باله... امّا هم می‌توانست پرواز کند و هم 
می‌توانست در آب شنا کند. برای همین به او می‌گفتند 
نمی‌دانست  هرمز  جز  به  هیچ‌کس  البتّه  دریایـی.  کرّه‌ی 

کرّه‌ی دریایـی می‌تواند بپّرد و شنا کند.
بازار  از  دریایـی  کرّه‌ی  بر  سوار  هرمز  که  روز  یک 
می‌گذشت، صدای جارچی‌ها را شنید. دختر پادشاه به بازار 
آمده بود. وقتی او کرّه‌ی دریایـی هرمز را دید، از شتر پیاده 

شد و گفت: »من می‌خواهم این اسب را بخرم.«
هرمز قبول نکرد. هرچه دختر پادشاه اصرار کرد به گوش 

هرمز نرفت. 
ـ ای دختر پادشاه... می‌دانم تو خیلی پول داری... ولی 

همه چیز را نمی‌شود با پول خرید.
آن روز گذشت. امّا دختر پادشاه که از هرمز و کرّه‌ی 

دریایـی کینه به دل گرفته بود، تا صبح نخوابید.
یک روز صبح، وقتی هرمز از خواب بیدار شد، از حیاط 
توی حیاط و دید صدای  خانه صدای گریه شنید. رفت 

افسانه‌یی از تویسرکان )استان همدان(
به روایت عزت‌اله الوندی

تصويرگر: علي هاشمي شهركي
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گریه‌ی کرّه‌ی دریایـی است. پرسید: »چرا گریه می‌کنی؟«همه چیز را نمی‌شود بــــــــا پول خرید
کرّه‌ی دریایـی گفت:»چرا گریه نکنم؟... جانم در خطر است... 

اگر تو را دوست نداشتم همین امروز از این خانه می‌رفتم.«
اتفّاقی  »بگو چه  بوسید و گفت:  را  پیشانی اسب  هرمز 

افتاده.«
کرّه‌ی دریایـی گفت: »دختر پادشاه می‌خواهد مرا بکشد. 
دیروز که تو به مکتب رفتی، دو نفر به خانه آمدند و به پدر 
و مادرت گفتند فردا می‌آیند که مرا بکشند. چون دختر 
گوشتِ  درمانش خوردنِ  و  گرفته  بیماری سختی  پادشاه 

کرّه‌ی دریایـی است.«
هرمز گفت: »حالا چه‌کار کنیم؟«

کرّه‌ی دریایـی گفت: »فقط تو می‌توانی کمکم کنی... من 
سه تا شیهه می‌کشم: اوّلی یعنی این‌که قصّاب آمده... دوّمی 
یعنی مرا از طویله بیرون برده‌اند. سوّمی هم یعنی این‌که 

نزدیک است مرا بکشند.«
توی مکتب، میرزا آمد و درس را شروع کرد. دُرست در 
همین لحظه، اوّلین شیهه‌ی کرّه‌ی دریایـی به گوش رسید. 
هرمز از میرزا اجازه خواست که برود بیرون. میرزا اجازه 
نداد. دوّمین شیهه که به گوش رسید، دوباره هرمز اجازه 

خواست. این‌بار هم میرزا اشاره کرد که نه.
هرمز بلند شد و بالاخره اجازه گرفت. بعد از مکتب زد 
بیرون. خانه نزدیک بود. هرمز لحظه‌یـی رسید که قصّاب، 
کرّه‌ی دریایـی را خوابانده بود تا سرش را ببرد. دختر پادشاه 
ایستاده بود و تماشا می‌کرد. تا هرمز را دید، ناله‌اش را دوباره 
شروع کرد. هرمز در حالی که اشک از چشم‌هایش جاری 
بود، از او خواست اجازه بدهد برای آخرین بار سوار کرّه‌ی 
دریایـی شود. دختر پادشاه گفت: »فقط یک‌بار«... بعد دستور 
داد درهای خانه را ببندند. هرمز پیشانی اسب را بوسید و 
بر پشت او نشست. کرّه‌ی دریایـی گشتی دور حیاط زد. 
ناگهان از زیر پای هرمز بال‌هایـی پیدا شد. اسب پرواز 
کرد و اوج گرفت. هر قدر بالاتر می‌رفت، فریادهای 

دختر پادشاه بیشتر می‌شد.
از شرّ دختر خودخواه  هرمز و کرّه‌ی دریایـی رفتند و 

پادشاه راحت شدند.  
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كي مرد عرب، تمام دار و ندارش را در مكّه گم كرده بود: 
كي يكسه‌ي پرُ از سكّه‌هاي طلا و نقره....

محمّد »مُعاذ« را صدا زد و آهسته داستان يكسه‌ي پول و 
شكايت مرد عرب را براي او تعريف كرد. بعد گفت: »مُعاذ... 
تو آن يكسه‌اي را كه امروز پيدا كردي، نگاه كن... شايد همان 

يكسه‌ي پولِ مردِ عرب باشد.«
معاذ نگاه تندي به محمّد انداخت و گفت: »نه... آنك‌ه 

يكسه‌ي پول
نقي سليماني
تصويرگر: علي محمّدي

قصّه‌ي پيامبر)ص(

چيزي نبود... يكسه‌اي كه من پيدا كردم، خالي بود.«
درست  »محمّد!  گفت:  معاذ  بود.  ايستاده  هنوز  محمّد 
است. چيزي كه تو ديدي، كي يكسه‌ي پول بود. با بچّه‌ها 
مي‌خواهيم آن را قسمت كنيم... تو هم بيا و سهم خودت را 

بگير.«
محمّد گفت: »اگر پول مال آن مرد باشد، بايد پس داده 

شود.«
معاذ با نگراني گفت: »من حاضرم نصف پول را به تو 

بدهم. تو هم سكوت كن.« 
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در همين حال، بچّه‌هاي ديگر هم سر رسيدند. معاذ بچّه‌ها 
را كه ديد جاني دوباره گرفت. موضوع را براي آن‌ها تعريف 
كرد. كيي از بچّه‌ها از كوره در رفت و گفت: »از جان ما چه 
مي‌خواهي محمّد؟ اصلًا مگر يكسه را به تو سپرده‌اند؟... اگر 

سهمت را مي‌خواهي بگو!«
محمّد گفت: »بايد پول را به صاحبش برگردانيم.«

كيي از بچّه‌ها فرياد زد: »حالا كه اين‌طور است، پس ما 
چيزي نديده‌ايم. يكسه‌ي پولي هم در كار نيست!«

محمّد گفت: »بايد مال مردم را به آن‌ها برگردانيم.« 
معاذ به شدّت عصباني شد و گفت: »از اين‌جا برو... وگرنه 
مردان قبيله‌ام را صدا مي‌زنم. آن وقت با كي قبيله طرف 

هستي.«
محمّد به معاذ گفت: »من اين‌جا ايستاده‌ام تا آن امانت را 
از تو بگيرم و ببينم كه مال آن مرد است يا نه!... آن مرد 

مهمان پدربزرگ من است. اين رسم مهمان‌نوازي نيست.«
پسرك قد بلندي گفت: »محمّد حتّي از كي قبيله هم 

نمي‌ترسد!«

بچّه‌ها به دو گروه تقسيم شده بودند. بيشترشان از معاذ 
پشتيباني ميك‌ردند و چندتايـي هم طرفدار محمّد بودند. 
با صدا و هياهوي بچّه‌ها، همسايه‌ها و رهگذران هم جمع 

مي‌شدند.
       

»حمزه« كه به كوچه رسيد، 
ساكت  او،  احترام  به  مردم 
بود.  پهلوان  حمزه  شدند. 
و  مي‌شناختند  را  او  همه 
حق  از  كه  مي‌دانستند 

هواداري ميك‌ند. 
حمزه گفت: 

»محمّد راستگو و 
است.  امين 

من هرگز از محمّد دروغ نشنيده‌ام. يكسه را بياوريد تا ببينيم 
مال آن مرد است يا نه.« 

مادرِ مُعاذ يكسه‌ي پول را آورد و گفت: »بچّه‌اند و نمي‌دانند 
چه ميك‌نند. پسر من اشتباه كرده است. يكسه را به صاحبش 

بدهيد.«
مرد عرب نشاني‌هاي يكسه را داد و آن 

را پس گرفت. مرد عرب از شادي 
در پوستش نمي‌گنجيد. گفت: »از 
همه‌ي شما ممنونم. به من بگوييد 
پيدا  را  پول  بچّه‌ها  از  تا  چند 

كرده‌اند؟«
بچّه‌ها گفتند: »بيست‌وشش 

نفر!«
هر  به  و  خنديد  مرد 
كدام از بچّه‌ها، كي دينار 

جايزه داد. 
را  معاذ  دست  محمّد 
»از دست  گفت:  و  گرفت 
من ناراحت نشو. ما با هم 
دوستيم. مي‌خواهيم دوستان 

راستگو و درستك‌اري
 باشيم.«
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هرجا صحبتي از بچّه‌ها هست، مصطفي رحمان‌دوست هم هست. تا وقتي هم سنّ و سال 
شما بودم، شعرهايش را در كتاب‌هاي درسي و مجلهّ‌هاي رشد مي‌خواندم. شعر انار را 
خيلي  او  ترسيدم!  كمي  ديدم،  نزديك  از  را  او  كه  اوّلين‌بار  نمي‌كنم...  فراموش  هرگز 
بزرگ بود و من خيلي كوچك... امّا حالا مي‌دانم كه او خيلي هم مهربان است. او، هم قصّه 
مي‌نويسد، هم شعر مي‌گويد و هم ترجمه مي‌كند. چون كه خيلي خوب بلد است از وقت 

استفاده كند. 

اوّلین کلمه‌ها، هدیه‌ی خدایند

مصطفي رحمان‌دوست یکست؟
در نخستین روز تیرماه 1329 در همدان به ‌دنیا آمد. رحمان‌دوست چیزهای مهم را دوست دارد. 
از نظر رحمان‌دوست بچّه‌ها خیلی مهمّ‌اند. خوب است بدانید او سردبیر مجلهّ‌ی رشد دانش‌آموز 

هم بوده است. 
او سال‌هاست برای شما قصّه و شعر می‌نویسد. آن‌‌ها که با او به سفر رفته‌اند، می‌گویند خیلی 

خوش‌سفر است. با این حال سفر با کتاب‌هایش، خیلی بیشتر مزّه می‌دهد.
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‌ وقتي دانش‌آموز بوديد چه‌قدر به خواندن 
و نوشتن علاقه‌مند بوديد؟

براي  مي‌زدم  حرص  مي‌آيد،  يادم  كه  آن‌جايي  تا 
برو  مردي  تو  اگر  مي‌گفتند:  مادرم  و  پدر  خواندن... 

دَرست را بخوان!
كيي از كارهايم هم اين بود كه كتاب كرايه ميك‌ردم و 
براي آنك‌ه پول كرايه‌ي كمتري بدهيم، دو نفري كتاب  

مي‌خوانديم.
‌ كتاب خواندن چه تأثيري بر درس خواندن 

و زندگي‌تان داشت؟
احساس ميك‌رديم بيشتر بلديم... و راحت‌تر مي‌توانيم با معّلم 

حرف بزنيم. باعث مي‌شد بتوانيم روي پاي خودمان بايستيم.
‌  موقع نوشتن براي بچّه‌ها، با چه روشي به 

دنياي كودكي و نوجواني برمي‌گرديد؟
خيلي از رفتارهاي من رفتارهاي كودكانه است. نگاه‌ من 
به زندگي كودكانه است. بدون اراده، خودش پيش مي‌آيد.

چيست؟...  نوشتن  هنگام  شما  عادت‌هاي   ‌
چه شرايطي بايد براي كارتان وجود داشته باشد؟

من كي اتاق دارم براي نوشتن. اتاقم ميز و كامپيوتر 
بار پشت ميز مي‌نشينم  تا متكّا! يعني كي  دارد و چند 
مي‌نويسم. بعد خسته مي‌شوم و بلند مي‌شوم دراز ميك‌شم 
و مي‌نويسم. يا مي‌نشينم و پشت كي ميز 
كوچك مي‌نويسم. وقتي مشغول كار 
زمان  گذشت  متوجّه  مي‌شوم، 

نمي‌شوم.
بايد  شرايطي  چه   ‌ ‌
داشته  وجود  كارتان  براي 

باشد؟
موتور،  ماشين،  بوق  صداي  وقتي 
داد‌و بيداد فراوان هست، خيلي‌ها نمي‌توانند 

فكر كنند. نمي‌توانند بنويسند. ولي من گوشم را تربيت 
كرده‌ام كه نشنوم. وقتي مشغول كار مي‌شوم ديگر اصلًا 

اين صداها را نمي‌شنوم.
‌  خودتان را در يازده سالگي توصيف كنيد.

داشت.  فرق  حالا  با  همه ‌چيز  من،  سالگيِ  يازده  در 
ما، سرگرمي‌هاي  ما، شوخي‌هاي  ما، دعواهاي  بازي‌هاي 
يازده  ميك‌نم  من سعي  امّا  داشت....  فرق  همه‌اش  ما... 

ساله‌هاي امروز را درك كنم.
‌ يازده سالگي را در يك جمله توصيف كنيد.
آرزوهاي بزرگي توي دلش دارد. دوست دارم كنارش بنشينم.
‌ به نظر شما قصّه‌ها يا شعرها از كجا مي‌آيند؟

هديه‌ي  شعر  مصراع  اوّلين  است:  گفته  شاعري 
دفعه  كي  يعني  دارم.  اعتقاد  را  اين  هم  من  خداست... 

اوّلين كلمه‌ها مي‌آيند. بعد، من ادامه مي‌دهم.
‌ بچّه‌ها را به چه دنيايـي دعوت مي‌كنيد؟

من بچّه‌ها را به دوست داشتن دعوت ميك‌نم. مي‌گويم 
هر كسي ـ حتّي بدترين آدم‌ها و چيزها ـ مي‌تواند خوب 
باشد. حتّي به درد نخورترين اشيا، و موذي‌ترين حيوانات، 
كي چيزي دارند. چيزي كه ما مي‌توانيم دوستش داشته 
دنياي  بگيرند،  ياد  را  داشتن  دوست  بچّه‌ها  اگر  باشيم. 

بهتري خواهيم داشت.
‌ بچّه‌ها خيلي نوشتن را دوست دارند، واقعاً 

چه جوري بايد شروع كنند؟
بهترين راه شروع نوشتن اين است كه آدم فكر نكند 
كه دارد مي‌نويسد. قلم را به دست بگيرد و چيزي را كه 

مي‌خواهد بگويد، بريزد روي كاغذ.
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شهرام شفيعي

يره‌ي بي‌تربيت‌هـا!
جز
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..........................

مي‌كنند  فكر  همه  ديگر  حالا 
فرق  دنيا  پسرهاي  تمام  با  من 
حدود  ديروز  كه  چون  دارم... 
دو ساعت، بغل دست خلبان يك 

هواپيماي جنگنده نشسته بودم. 
دوست دارم اوّل درباره‌ي لباس خلبان برايتان 
چيزهاي  همان  از  خلبان،  آقاي  لباس  بگويم... 
آدم  مي‌شد  كاش  بود...  مخصوص  تكّه‌ي  يك 
بپوشد.  لباس‌ها  آن  از  مدرسه ‌رفتن،  براي 
خاصيتّ جادويـي لباس‌ خلباني اين است: وقتي 
شلوارش را مي‌پوشي، يكهو مي‌بيني كه خودبه‌خود، 

پيراهنش را هم پوشيده‌اي!... همين و تمام!
من از چهارسالگي دوست داشتم خلبان بشوم. 
به  نرسيده  كه  روزي  همان  از  درست  يعني 
دست‌شويـي، شلوارم را خيس كردم... مادرم گريه 
كرد و گفت: »اين بچّه‌ هميشه دير به دست‌شويـي 
پيش‌بيني  برايش  روشني  آينده‌ي  من  مي‌رسد... 

نمي‌كنم.«
پدرم گفت: »بي‌خود گريه نكن... پسر كوچولوي 

من در آينده خلبان مي‌شود.«
من ‌پرسيدم: »مامان، خلبان يعني چي؟«

سرعت  با  كه  كسي  »يعني  داد:  جواب  پادشاه 
هفتصد كيلومتر، به طرف توالت پرواز مي‌كند!« 

يعني  بشوم.  خلبان  من  ندارد  دوست  مادرم 
دنيا  به  او  كه  چيزي  ندارد  دوست 

آورده، با سرعت هفتصد كيلومتر، 
در آسمان اين طرف و آن طرف 

ديروز  حال،  اين  با  برود... 
پرسيد: »آن‌جا چه احساسي 

وقتي  پسرم؟...  داشتي 
اوضاع  بودي،  خلبان  كنار 

چه جوري بود؟«
داشتم  »دوست  گفتم: 

با آقاي خلبان  لواشكم را 

نصف كنم!«
اين حرف عصباني شد.  از شنيدن  پادشاه بي‌تربيت‌ها 
گفت:  بعد  زد.  دود سيگارش  به  محكمي  بنابراين سيلي 
خلبان  آقاي  مگر  كني؟!...  نصف  را  لواشكت  »همين؟!... 
افتخار  جنگنده،  خلبان  كنار  نشستن  است؟!...  خواهرت 
به  هنوز  كه  بچّه‌ننه‌هايـي  براي  مخصوصاً  است...  بزرگي 

خاطر رفتن كف صابون توي چشمشان، گريه مي‌كنند!« 
خلبان،  كنار  در  من  بود.  درست  واقعاً  پادشاه  حرف 
احساس خوش‌حالي عجيبي داشتم. طوري كه حاضر بودم 
گيج  كمي  سرم  امّا  بگذرم...  لواشكم  نصف  از  تقريباً 
پدرم  كنم.  استفراغ  بود  نزديك  هم  سه ‌بار  و  مي‌رفت 
مافوق صوت،  هواپيماهاي  در  ناراحتي‌ها  »اين‌جور  گفت: 

براي هر كسي پيش مي‌آيد.«
پرواز  درباره‌ي  پدرم  و  پادشاه  كه  چيزهايـي  تمام 
مي‌گفتند درست بود. امّا من و خلبان، پشت ميز ناهارخوري 
بوديم نه توي هواپيما!... تنها كاري هم كه من توانستم 
افتادن  از  كه  بود  اين  بدهم،  انجام  به‌عنوان كمك‌خلبان 

سبد نان جلوگيري كردم!
ديروز وقتي آقاي خلبان از راه رسيد، پادشاه با ماشين 
خرمالو،  درخت  بالاي  هم  من  بود.  كار  مشغول  چمن‌زني 
خلبان  كه  بود  سال  دو  حدود  بودم.  ميوه‌چيني  مشغول 
مهمان  دايـي  پادشاه  بودند.  نديده  را  پادشاه همديگر  و 
خلبان چمدانش  بود... طبق يك رسم قديمي،  وارد  تازه‌ 
بغل  را  دايـي‌اش  تا  آمد  جلو  و  گذاشت  نيمكت  روي  را 
بده چمن‌هاي  اجازه  »تويـي خلبان؟...  پادشاه گفت:  كند. 

اين طرف را هم كوتاه كنم، بعد بيا جلو!«
آن وقت ماشين چمن‌زني را دوباره روشن كرد. بعد داد 
زد: »آهاي خلبان، يك كم آن‌طرف‌تر وايستا... بعد از سه 
سال آمده‌اي تا درست روي چمن‌هايـي كه من مي‌خواهم 

كوتاه كنم بايستي؟!«
كردن  بغل  براي  كه  دست‌هايـي  با  همان‌طور  خلبان 
بازمانده بود، عقب‌عقب رفت. صحنه‌ي دلخراشي بود: يك 
يازده ‌ساله‌ هم  بغل خالي و منتظر... حتيّ يك پسربچّه‌ي 
تحمّل ديدن اين‌جور صحنه‌ها را ندارد. بنابراين، من مثل 

تو هماني كه 
كلاه خرگوشي نداشت؟!

فروردين 1389 10
شماره ي 7



از  امدادگر،  نيروهاي 
پريدم  درخت  بالاي 
خلبان...  بغل  توي 
فريادي  خلبان  آقاي 
زد و مرا پرت كرد روي 
بريده  چمن‌هاي  كپهّ‌ي 
بعد كمي خودش  شده. 
و  كرد  جمع‌وجور  را 
بايد  »هميشه  گفت: 

باشيم!«مواظب حمله‌هاي هوايـي 
به  و  آمد  جلو  چمن‌ها،  كردن  كوتاه  از  بعد  پادشاه 
خلبان گفت: »بالاخره سري به دايـي پيرت زدي؟... خيلي 
خوش‌حالم كردي جوان... چون آن هشت تا جورابي كه دو 

سال پيش برايم آورده بودي، داشت تمام مي‌شد!«
خلبان گفت: »باز هم برايتان جوراب آورده‌ام... جوراب 

پشمي.«
مي‌خواهي  پس  پشمي؟...  جوراب  »فقط  گفت:  پادشاه 

تابستان هم دوباره پيش ما بيايـي؟!«
برايتان  هم  تابستان  دايـي‌جان...  »چشم  گفت:  خلبان 

جوراب نازك مي‌آورم.«
پادشاه دستش را روي شانه‌ي خلبان گذاشت و گفت: 
مادربزرگ مرحومم هستي جوان... عين  »تو خيلي شبيه 
سيبي كه به قول معروف از وسط نصف كرده باشند... تنها 

فرق تو با آن پيرزن اين است كه تو ريش نداري!«

خلبان جوان كلاهش را برداشت و خودش را 
با آن باد زد. بعد به من گفت: »تو چه‌قدر بزرگ 
بودي، يك كلاه خرگوشي  شده‌اي!... وقتي كوچك 
داشتي... من تو را با همان كلاه بردم شهربازي... يادت 

مي‌آيد؟«
پادشاه گفت: »آن كه كلاه خرگوشي داشت، خواهرش 
بود!... وقتي شما رفتيد، اين پسر به خاطر شهربازي گريه 
راه  سروصدا  غاز  مثل  كه  چون  زدم.  كتكش  من  كرد. 
روي  ريخت  دماغش  آب  با يك پس‌گردني،  بود.  انداخته 
معلمّ  فردايش،  شد.  خراب  كاردستي  كاردستي‌اش... 
و  بنويسد، شب شد  را  آمد جريمه‌ها  تا  جريمه‌اش كرد. 
مغازه‌ي سلماني بست. اگر موهايش را كوتاه نمي‌كرد، از 
مدرسه اخراجش مي‌كردند. بنابراين، زن من شانه و قيچي 
را كوتاه كند. موهايش مرتبّ و  تا موهايش  برداشت  را 
با  شد.  كوتاه  هم  گوش‌هايش  از  يكي  امّا  شد.  خوشگل 

قيچي خياّطي نمي‌شود مو كوتاه كرد. ممكن است 
نگاه  را  اين‌جا  حالا  ببرد...  را  آدم  گوش 

است!...  كوتاه‌تر  چپش  گوش  كن... 
به خاطر گوشش عقده‌اي  بچّه  اين 

را  درس  زودي  به  و  شده 
ول مي‌كند. بعد مي‌رود 
توي كار قاچاق مرواريد. 
قاچاق‌چي‌ها، گوش‌بريده 

يك  مي‌كنند.  صدايش 
مي‌نويسد:  روزنامه  هم  روز 

گوش‌بريده در هنگام درگيري با 
پليس كشته شد!«

»تسليت  گفت:  و  برداشت  را  كلاهش  خلبان 
مي‌گويم!«

»جبران  گفت:  و  گذاشت  من  سر  روي  را  كلاه  بعد 
مي‌كنم سرباز... يك روز با هم پرواز مي‌كنيم.«

خون  كم  يك  فقط  نشد...  چيزي  »گوشم  گفتم: 
آمد.«

پادشاه گفت: »بيشتر به فكر بازماندگان مرحوم 
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گوش‌بريده باش خلبان!«
يك  كنم  »فكر  گفت:  و  برداشت  را  چمدانش  خلبان 

جفت جوراب تابستاني هم آورده باشم!«
پادشاه دست خلبان را گرفت و گفت: »خب خلبان... 
سقوط  جزيره  توي  نكند  زدي...  ما  به  سري  كه  شد  چي 

كرده‌اي؟!«
قرار  ببيند.  را  نامزدش  تا  بود  آمده  جزيره  به  خلبان 
بود او و نامزدش فردا صبح زود كنار ساحل قدم بزنند 
و به صداي مرغ‌هاي دريايـي گوش كنند. قدم زدن روي 
دريايـي،  مرغ‌هاي  به صداي  و گوش كردن  نرم  شن‌هاي 
خيلي خوب است. آرزو كردم هر سه طرف، شب به موقع 
بخوابند. فردا هم رأس ساعت سر قرار حاضر شوند: هم 

خلبان، هم نامزدش و هم مرغ‌هاي دريايـي!
باز  »خلبان  گفت:  زن‌عمو  به  پادشاه  آشپزخانه،  توي 
آمده يك شب پيش ما بماند... اين‌بار فقط خودم باهاش 

پز مي‌دهم... چون پسر خواهر خودم است.«
با  قلقلي  كوفته  گرسنه،  و  خسته  مسافر  براي  زن‌عمو 
تخم‌مرغ نيمرو درست كرد. خلبان به من گفت: »تو همان 
هستي كه كلاه خرگوشي نداشت؟... بايد اين‌جا پيش من 

بنشيني و عصرانه بخوري.«
پادشاه گفت: »من و زنم هم وقتي نامزد بوديم، رفتيم لب 
ساحل. من با دمپايـي پلاستيكي رفته بودم. به خاطر همين 
روي شن‌ها راه نرفتيم. از اين‌كه شن برود لاي انگشت‌هام، 
حالم به هم مي‌خورد. البتهّ آن روز هم كمي شن به نوك 
انگشت شستم چسبيد. من هم به مرغ‌هاي دريايـي فحش 
دادم و به طرفشان دمپايـي پرت كردم. دمپايـي توي دريا 

افتاد و اين زن هم نتوانست درش بياورد!«

پيش‌بندش  با  را  دست‌هايش  ناراحتي  با  زن‌عمو 
خشك كرد. مي‌دانيد از كجا فهميدم عصبي شده؟... بله: 

دست‌هايش از اوّل خشك بود!
پادشاه هر دانه كوفته قلقلي را كه از گلوي خلبان پايين 
شوهرش  به  زن‌عمو  مي‌شمرد.  بلند  صداي  با  مي‌رفت، 
قبلاً  خودم  من  بخور...  را  غذايت  راحت  خيال  »با  گفت: 

كوفته قلقلي‌ها را شمرده‌ام.«
ببينم  مي‌خواهم  باشيد.  ساكت  »همه  گفت:  پادشاه 
البتهّ  مي‌خورد...  قلقلي  كوفته  تا  چند  جنگي،  خلبان  يك 
حواستان جمع باشد. نبايد اسرار نظامي از اين آشپزخانه 

بيرون برود!« 
يك‌بار وقتي خلبان دستش را دراز كرد تا براي خودش 
آب بريزد، من بشقابش را نگه داشتم تا هواپيما از مسير 
خارج نشود. او با تعجّب گفت: »تو هماني كه كلاه خرگوشي 

نداشت؟!«
كوفته  تا  بيست‌وسه  پادشاه،  شمارش  با  خلبان  آقاي 
اشتباه  »اگر  گفت:  او  به  پادشاه  خورد.  كوچولو  قلقلي 
قلقلي  كوفته  دوتا  پرواز،  كيلومتر  صد  هر  در  تو  نكنم، 

مي‌سوزاني!«
شب، قرار شد من مهمان را تا اتاق خوابش راهنمايـي 
اين نوشته روي تخت‌خواب  با  تكّه مقوّا  پادشاه يك  كنم. 
و  كوتاه  تخت  اين  پايه‌هاي  عزيز...  مهمان  بود:  گذاشته 
بلند است... لطفاً تا صبح روي تخت بي‌حركت بمانيد. وگرنه 

صداي تخت، مزاحم خواب ما مي‌شود. غلت زدن ممنوع!
خلبان مقوّا را خواند و آن را زير بالش گذاشت. پادشاه 
بالا آمد و گفت: »آن مقوّا كجاست؟... بگذارش  از پلهّ‌ها 
جلو چشمت تا هربار خواستي غلت بزني، ببينيش! خواب 

خوبي داشته باشي... شب‌ به‌ خير!«
وقتي برگشتيم پايين، پادشاه يك نخ خيلي بلند برداشت. 
يك سرش را به شست پاي خودش گره زد. آن سرش را 

هم به انگشت پاي پدرم.
به  مي‌روي  و  مي‌شوي  بيدار  كشيدم،  را  نخ  وقت  هر  ـ 
مهمان سر مي‌زني. شايد چيزي لازم داشته باشد... شايد 
هم بخواهد جايـي برود. مي‌دانم كه تو هم به اين مهمان 

افتخار مي‌كني، پس بايد امشب مواظبش باشي.
افتخار  چيزي  به  خواب  موقع  من  كن  باور  پادشاه،  ـ 

نمي‌كنم!
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ده دقيقه‌ي بعد، من رفتم و نخ را از دور انگشت پدرم 
باز كردم. آن وقت برگشتم توي اتاقم و نخ را بستم به 
انگشت پاي خودم. اوّلين شب عمرم بود كه انگشت پايم 
جزو شبكه‌ي مخابرات كشور به حساب مي‌آمد... بله، هنوز 
خوابم نبرده بود كه نخ كشيده شد. كسي كه داشت نخ را 

مي‌كشيد، بدون شك پادشاه بي‌تربيت‌ها بود. 
ـ چرا تو بيدار شده‌اي؟... من نخ را بسته بودم به پاي 

پدرت.
ـ شايد خط رو خط شده!

ـ برو بالا و بالش مخصوص مرا از خلبان بگير... زن‌عمويت 
دوباره آن را اشتباهي گذاشته توي اتاق مهمان.

الان  شما  بالش  »ولي  گفتم:  و  كشيدم  خميازه‌اي  من 
درست زير سر خلبان است.«

آن  اگر  »حتيّ  داد:  جواب  و  خاراند  را  پادشاه شكمش 
بالش را خورده باشد، بايد آن را از توي شكمش بكشي 

بيرون!«
رفتم.  بالا  پلهّ‌ها  از  و  كردم  روشن  را  چراغ‌قوّه‌ام  من 
تكان  برگشته  بخت  آن  كردم.  بيدار  را  خلبان  وقت  آن 
و  برداشت  را  مقوّا  زود  خلبان  داد.  صدا  تخت  و  خورد 
دوباره نوشته‌‌اش را خواند!... بعد با وحشت به من گفت: 
بيدار  مرا  چرا  نداشت؟...  خرگوشي  كلاه  كه  هماني  »تو 

كردي؟«
بالش چارخانه  و  به خلبان دادم  راه  راه‌  بالش  من يك 
را گرفتم. راستش پادشاه دوست دارد پارچه‌ي بالش و 
زيرشلواري‌اش يكي باشد... مي‌بينيد؟... اگر پادشاه آدم 
كارها مي‌رفت سر  اين  به‌جاي  بود، آن شب  مهمان‌نوازي 

كمد و زيرشلواري‌اش را عوض مي‌كرد!
نيم ساعت بعد، انگشت پايم دوباره كشيده شد.

ـ برو خلبان را بيدار كن. تشك 
زيرش را بردار و تشكي را كه به ديوار تكيه داده‌ايم، 
به او بده. من پول‌هايم را توي آن تشك گذاشته‌ام و 

الان موقع شمردن پول‌هاست.
كه  »تو هماني  گفت:  و  بيدار شد  با وحشت  خلبان 

كلاه خرگوشي نداشت؟!«
برود  خواست  اگر  بگو  و  كن  پيدا  را  خلبان  برو  ـ 
توالت، بايد از مستراح ته باغ استفاده كند. چون كه 
توالت طبقه‌ي بالا فقط آب‌جوش دارد. البتهّ توالت باغ 
هم فقط آب سرد دارد... اگر من جاي خلبان بودم، از 

هر دو توالت استفاده مي‌كردم!
خلبان چشم‌هاي سرخش را باز كرد و با صداي لرزان 

گفت: »تو هماني كه كلاه خرگوشي نداشت؟!«
الان  كه  تشكي  بگو  و  كن  بيدار  را  خلبان  برو  ـ 
ندارد  حق  بگو  دارد...  شپش  گذاشته‌ايم،  زيرش 
هيچ شپشي را بكشد. چون كه من براي يك مؤسسه‌ي 
حشره‌شناسي، شپش پرورش مي‌دهم. خلبان گفت: 

»تو هماني كه كلاه‌ خرگوشي نداشت؟!«
ـ برو خلبان را بيدار كن و بگو....

انجام  براي  را  خلبان  ديگر  بار  سي‌وشش  من 
سفارش‌هاي پادشاه بيدار كردم. نزديك صبح پادشاه 
را  تلويزيون  آنتن  برود  بگو  و  كن  »بيدارش  گفت: 
تنظيم كند. نيم ساعت ديگر بازي ايتاليا و آرژانتين 
است... من آن بالا سرم گيج مي‌رود. براي اين كار چه 

كسي بهتر از خلبان؟!«

بودند.  شده  جمع  حياط  توي  همسايه‌ها  صبح 
ساعت  بود.  خوابيده  تلويزيون  آنتن  بالاي  خلبان 

بلند  چوب  يك  با  من  يازده‌ونيم، 
وقتي  كردم.  بيدارش  خواب  از 

را  بي‌رمقش  چشم‌هاي 
باز كرد، مرا ديد: يعني 

كلاه  كه  پسري 
شي  گو خر
ش  هر ا خو

را تا روي دماغش پايين كشيده 
بود تا شناخته نشود!... از من 
مي‌شنويد، هيچ‌وقت نخ پدرتان 

را به انگشت خودتان نبنديد.
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جدول اعداد

لانه‌ي مورچه

مجموع  طوریک‌ه  کنید؛  تکمیل  را  جدول  این 
عددهای تمام ردیف‌های افقی و عمودی با هم 

برابر باشد.

به اين مورچه كمك كنيد تا بتواند دانه را به لانه‌اش برساند.

سیدّ رسول میردامادی

تكرار ممنوع!

6 7 2
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چهار  طوریک‌ه  کنیم؛  طرّاحی  متقاطع  کلمات  جدول  یک  می‌خواهیم 
کلمه‌ی نهُ حرفی، چهار کلمه‌ی هشت‌حرفی، چهار کلمه‌ی هفت‌حرفی، 
چهار کلمه‌ی شش حرفی، چهار کلمه‌ی پنج حرفی و چهار کلمه‌ی چهار 
حرفی در آن داشته باشیم. این جدول کلمات دو و سه حرفی ندارد. 
این  نیست  البتهّ لازم  نگذار!...  خانه‌ی یک حرفی هم  آن،  در  لطفاً 
خانه‌ها را با حروف پر کنی؛ امّا اگر دوست داشتی می‌توانی برای هر 

ردیف، سؤال‌هایی طرح کنی تا جدول کاملی داشته باشی.

جواب سرگرمي‌ها

در اين جدول، چهار شكل را جابه جا كنيد. طوري كه در هيچ رديفي، 
شكل تكراري وجود نداشته ‌باشد.

تكرار ممنوع!

6 7 2

جدول بسازیم
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من دختر »باد« و »بادبادک« بودم. چند روز بود که بابا 
باد و مامان بادبادک با هم دعوایشان بود. بابا باد می‌خواست 
مرا با خودش ببرد. مامان بادبادک هم می‌خواست مرا پیش 
خودش نگه دارد. بابا باد مرا روی شانه‌اش نشاند تا برود. 
مامان بادبادک زود نخ مرا گرفت تا از او دور نشوم. بابا باد، 
ها کرد و هو کرد و چرخی زد و کمی بالا رفت. نخ توی دست 
مامان بادبادک کشیده شد. مامان بادبادک پرِ کرد و پور کرد 
و نخم را محکم گرفت و پایین کشید. از روی شانه‌ی بابا باد 

پایین افتادم. بابا باد گفت: »من او را با خودم می‌برم.«
مامان بادبادک گفت: »از این خبرها نیست. نمی‌گذارم، او 

پیش من می‌ماند.«
بابا باد دوباره ها کرد و هو کرد و مرا روی شانه‌اش نشاند 
بادبادک هم پرِ کرد و پور کرد و نخ مرا  و بالا کشید. مامان 
کشید. من می‌خواستم گریه کنم. اگر با بابا باد می‌رفتم، دیگر 
مامان بادبادک را نمی‌دیدم. اگر پیش مامان بادبادکم می‌ماندم، 
دیگر بابا باد را نمی‌دیدم. هم می‌خواستم پیش بابا باد باشم، هم 

دختر باد و بادبادک
طاهره ایبد

قشنگ.  رنگ‌هاي  از  پر  گل...  و  پرنده  از  پر  كشيد،  تصوير  يك  رادپور«  »فاطمه 
آن‌وقت آن را داد به »طاهره ايبد«... او هم تند و تند پرنده و گل و آدم را آورد توي 
يك داستان. بعد »سحر حقگو« از راه رسيد و گفت: »من اين قصّه را يك جور ديگر 

مي‌بينم. مي‌خواهيد من هم آن را نقّاشي كنم؟«
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می‌خواستم پیش مامان بادبادک باشم. با صدای بلند گفتم: »نمی‌شود 
پیش هر دوتایتان باشم؟«

آن‌ها صدای مرا نشنیدند. هی مرا کشیدند این طرف و مرا کشیدند 
آن طرف.

مامان بادبادک پیچ خورد و تاب خورد و نخ مرا با دنباله‌اش کشید. 
بابا باد هم گرد شد و گلوله شد و دور من پیچید.

نمی‌دانستم چه‌کار کنم. یک‌دفعه نخم را از دست مامان بادبادک 
کشیدم و از روی شانه‌ی بابا باد پریدم و رفتم روی درخت.

بابا باد داد زد: »کجا می‌ری دختر؟ زود بیا این‌جا.«
مامان بادبادک گفت: »دیدی می‌خواهد پیش من بماند؟«

گفتم: »نه‌خیر نمی‌خواهم پیش تو باشم.«
مامان بادبادک زد زیر گریه و گفت: »بیا و یک عمر دختر بزرگ 

کن.«
بابا باد گفت: »دخترم قدر بابایـی را می‌داند، می‌خواهد پیش او 

بماند.«
گفتم: »نه خیر، نمی‌خواهم پیش تو هم بمانم.«

بابا باد کمی عصبانی شد و گرد و خاک کرد و گفت: »بشکند این 
دست که نمک ندارد.«

گفتم: »من نمی‌خواهم پیش هیچ‌کدامتان بمانم.«
مامان بادبادک و بابا باد با هم گفتند: »یعنی چی؟ مگر می‌شود؟ تو 

باید پیش یکی از ما بمانی؟«
گفتم: »من می‌خواهم پیش هر دوتایتان باشم.«

مامان بادبادک و بابا باد با هم گفتند: »نمی‌شود، ما نمی‌خواهیم پیش 
هم باشیم.«

گفتم: »خب شما پیش هم نباشید. من می‌توانم هر روز پیش یکی 
از شما باشم.«

مامان بادبادک و بابا باد با هم گفتند: »نه، نمی‌شود.«
امّا بعد به هم نگاه کردند و آهسته گفتند: »خب شاید بشود.«

مامان بادبادک هنوز گریه می‌کرد. بابا باد آن دور‌وبر می‌چرخید. 
من آرام از روی درخت پایین آمدم و به طرف مامان بادبادک رفتم. 

بابا باد جلو آمد و لپم را بوسید و گفت: »فردا می‌آیم دنبالت.«
بعد ها کرد و هو کرد و از ما دور شد.

سحر حقگو

ره ايبد
طاه

قگو
ر ح

سح

دپور
ه را

طم
فا
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میدان امام خميني )ره( »نقش جهان« یکی از دیدنی‌ترین 
آثار تاریخی ایران است. این میدان در حدود چهار صد سال 

قبل، در زمان »شاه‌عبّاس صفوی« در اصفهان ساخته شد.
میدان  با عکس‌های  را  ایران  جهان،  مردم  از  بسیاری 
ساختمان  اصل  در  میدان  این  می‌شناسند.  جهان  نقش 
از  که  هم  »عالی‌قاپو«  کاخ  است.  بازار  شکل  مستطیل 
کاخ‌های شاهان صفوی بوده در یک ضلع میدان واقع شده 
است. دو مسجد از زیباترین مسجدهای دنیا هم نیز در این 
میدان ساخته شده است: مسجد شیخ لطف‌اله و مسجد 

جامع که امروز به آن مسجد امام‌خمینی)ره( می‌گویند.

نقش جهان جایـی بوده که سربازان صفوی 
در آن رژه می‌رفته‌اند.

• علي اکبر زین‌العابدين 
• تصويرگر: نگين حسين زاده

ايران، اصفهان، نقش‌جهان
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در نقش‌جهان مسابقات 
چوگان هم برگزار می‌شده است.

مردم در 
جشن‌های 

گوناگون، مراسم آتش‌بازی و تردستی را در 
نقش‌جهان تماشا می‌کرده‌اند.

قصّه‌گویان در
نقش جهان برای    

 اصفهانی‌ها داستان‌های جذابی 
تعریف می‌کرده‌اند.
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مــادرِ خــانـواده‌ی بــــزرگ
صفورا زوّاران حسینی
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مــادرِ خــانـواده‌ی بــــزرگ
که  را  مورچه‌هایـی  ردیف  حتماً 
این  دیده‌اید.  می‌روند  و  می‌آیند 
و  خواهرند  هم  با  همگی  مورچه‌ها 
البتهّ  است!  یکي  هم  همه‌شان  مادر 
چند  هم  مورچه‌ها  انواع  از  بعضی 
ملکه  مورچه‌ها  مادر  به  دارند.  ملکه 
غذا  کارش  ملکه  مورچه‌ی  می‌گویند. 
خوردن و تخم گذاشتن است! او با این 
بزرگ‌تر  و  بزرگ  را  کار، خانواده‌اش 
مورچه‌ی  ‌فرزندان  بیشترِ  می‌کند. 
یا سرباز  ملکه، دخترند. آن‌ها کارگر 
می‌شوند. تعداد کمی از تخم‌ها تبدیل 
تا  می‌روند  پسران  می‌شوند.  پسر  به 
باشد  حاضر  که  کنند  پیدا  ملکه‌ای 
ملکه‌ها  کند!  ازدواج  آن‌ها  با 
گاهی هم تخم‌های مخصوصی 
می‌گذارند. این تخم‌ها تبدیل 
آن‌ها  از  می‌شوند.  ملکه  به 
در محل گرم‌تری نگهداری 
می‌شود و غذای بیشتری هم 

به آن‌ها می‌دهند.

 تقسیم کار میان مورچه‌های 
از  بعضی  است.  دقیق  بسیار  لانه  یک 
مورچه‌ها، برای جمع‌آوری غذا به بیرون 
انبار  کارشان  بعضی،  می‌روند،  لانه  از 
است،  شده  جمع‌آوری  غذاهای  کردن 
تعدادی به ملکه خدمت می‌کنند. عدّه‌ای 

لانه را تمیز می‌کنند و....

مورچه‌هایـی که سر بزرگ‌تر 
و آرواره‌هایـی قوی دارند، سربازند. کار 

آن‌ها مراقبت از لانه است.

 به مورچه‌هایـی که در یک 
گفته  »کُلنُی«  لانه زندگی می‌کنند، یک 

می‌شوند.

زیادی  عمر  معمولاً  ملکه   
دارد. بعضی از انواع ملکه‌ها می‌توانند تا 
30 سال عمر کنند؛ امّا عمر مورچه‌های 

کارگر بین یک تا سه سال است.

مواد  ترشّح  با  مورچه‌ها   
شیمیایـی، با هم حرف می‌زنند. مورچه‌ها 
می‌توانند 10 تا 20 نوع ماده‌ی مختلف 
از خود ترشّح کنند. هر ماده نشانه‌ی یک 
خطر  کجاست،  غذا  این‌که  است.  پیغام 
نزدیک است، باید به دشمن حمله کرد و 
گازش گرفت، کدام راهرو را باید تعمیر 

کرد و....

وقتی  گرسنه  مورچه‌ی  یک 
با  می‌رسد،  سیر  مورچه‌ی  یک  به 
شاخک‌هایش چند ضربه به دهان او 
می‌زند. مورچه‌ی سیر مقداری 
خورده،  که  را  غذایـی  از 
مورچه‌ی  به  و  می‌آورد  بالا 

گرسنه می‌دهد!

نکته‌های دیگری از
 زندگی مـورچـه‌هـا

یک کم 
غذا داری من بخورم 

خواهر؟!
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وحيد پورافتخاري
نرگس اللهياري

به سيب خوش‌مزه‌ام نگاه ميك‌نم. به خاطر كرم‌خوردگي ناتمامش گذاشته‌ام! سيب‌ها 
را از ميوه‌فروشي خريده بوديم. مادرم آن‌ها را خوب شسته بود تا سم و گرد و غبار 
روي پوستش پاك شود... امّا انگار سَم‌پاشي روي كرم‌ها اثر نداشته است. امان از دست 

اين كرم‌ها... چند گاز به سيب ما مي‌زنند و حرام و هدرش ميك‌نند.
»سم«  از  استفاده  جز  به  گياهان،  آفت*‌هاي  با  مبارزه  براي 

راه‌هاي ديگري هم وجود دارد. راه‌هاي سالم‌تر با كمك 
از خود طبيعت. طبيعت مثل مادري  گرفتن 

)حتّي  موجودات  همه‌ي  از  دلسوز، 
حشرات( محافظت ميك‌ند... و 

البتّه اگر موجودي براي 
باشد،  بقيّه، مزاحم 

بين  از  را  او 
مي‌برد.

به 

كفشدوز‌كهاي 
كوچك  و  قرمز 
دقّت كرده‌ايد؟... همان 
كفشدوز‌كهايـي كه گاهي 
سبزي،  پاك‌كردنِ  هنگام 
جالب  مي‌شود...  پيدايشان 
است كه بدانيد كشاورزان براي 

براي از 
بين بردن نوعي مگسِ 

مزاحم كه در زباله‌ها زندگي ميك‌ند 
و باعث آلودگي محيط‌زيست مي‌شود 

نوعي دشمن طبيعي وجود دارد. اين دشمن، به 
موقع به جنگ مگس‌ها مي‌رود. اين حشره، نوعي 
زنبور است و كارش هم تخم‌گذاري روي نوزاد 

)لارو( مگس‌هاست. اين كار باعث مي‌شود 
كه نوزاد مگس مزاحم نتواند متولدّ 

شود!

زنبور

آفتَ: چيزي كه باعث خرابي و نابودي مي‌شود.
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با سپاس از:
 آقاي محمّدجواد قاسمي، 
كارشناس ارشد حشره‌شناسي

زمان
با تغيير زمان كاشت كي محصول كشاورزي، مي‌توانيم از آفت‌زدگي آن  گاهي 
جلوگيري كنيم. آن وقت ديگر مجبور نيستيم براي دفع آفت‌ها از سم استفاده كنيم.

در 
بعضي روستاها، هجوم 

ملخ‌ها به مزرعه‌ها باعث از بين 
رفتن محصولات كشاورزي مي‌شود. براي 

جلوگيري از حمله‌ي ملخ‌ها، به جاي سم‌پاشي، 
مي‌توان از روشي استفاده كرد كه ضرر كمتري 
داشته باشد. حفر كردن چاه بر سر راه ملخ‌ها 
كيي از اين راه‌هاست. با اين روش مي‌‌توان 

تعداد زيادي ملخ خرابكار را توي دام 
انداخت.

چاه

مبارزه 
از  بعضي  با 

تعداد  آفت‌ها، 
را  كفشدوزك  زيادي 

ميك‌نند  رها  مزرعه  توي 
پس  بخورند.  را  آفت‌ها  تا 

اين هم يك روش طبيعي ديگر 
براي مبارزه با آفت‌ها!

آفتَ: چيزي كه باعث خرابي و نابودي مي‌شود. *

ني
شقا

جو
از 

ولم
س

ر: 
رگ

وي
ص

ت
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سمیهّ قلی‌زاده
عكاس: علي نعيمي

 عُمر ژيمناستيك
ژيمناستكي به شكل فعّاليّت‌هاي ورزشي، حدود 2000 سال عمر دارد؛ 

امّا به‌ شكل مسابقه، حدود 120 سال از تولدّ آن مي‌گذرد.

 اوّلين زمين ژيمناستيك
اوّلين زمين‌ ژيمناستكي را »فردركي لودوكي يان« ساخت. او پدر ورزش 
به همراه دوستانش در سال 1811  يان  ژيمناستكي شناخته شده است. 
اوّلين زمين ژيمناستكي را در برلين افتتاح كرد. هدف اين كار كمك به 

ورزش جوانان آلماني و آماده كردن آنان براي دفاع از كشور بود.
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 وسايل ژيمناستيك
خرك، پارالل، چوب موازنه، پيست حركات زميني، دار حلقه و بارفكيس.

 اسطوره‌ي ژيمناستيك جهان
»ويتالي شربو« متولدّ بلاروس، 10 مدال طلا از المپكي دارد. او در مسابقات قهرماني جهان هم 
11 مدال طلا و 7 مدال نقره به دست آورده است. در تاريخ المپكي، ويتالي اوّلين كسي است كه 

توانست در كي روز چهار مدال طلا بگيرد. 

 قهرمان‌هاي نوجوان ايران
»ستّار  شدند.  قهرمان  ايراني  نوجوان  دو  جنوبي،  آفريقاي  ژيمناستكي  بين‌المللي  مسابقات  در 

يوسفي« و »محمّدرضا برون« در اين مسابقه‌ها، مدال طلا و نقره گرفتند.

دار حلقهخرك

چوب موازنه پارالل
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می‌دانم که برای نوشتن تکالیف مدرسه، از رنگ‌های مختلف استفاده می‌کنی.... 
از خودکار قرمز، سبز و آبی... تازه یک جعبه‌ی پر از مداد رنگی هم داری. حالا بگو 

بدانم، خبرداری که رایانه هم برای نوشتن، یک عالمه رنگ دارد؟!
رنگ‌های  از  کنیم،  مشخّص  را  کلمه‌هایـی  بتوانیم  این‌که  برای  وقت‌ها  گاهی 
رنگ‌ها  به سراغ  کارمان  زیباتر شدن  برای  هم  گاهی  می‌کنیم.  استفاده  مختلف 

می‌رویم.
رنگ‌ها  این  از   word نرم‌افزار  در  دارد.  وجود  مختلفی  رنگ‌های  رایانه،  در 

به‌عنوان »قلم‌های رنگی« استفاده می‌شود.
تو می‌توانی بسیار راحت از این مداد رنگی‌های رایانه‌ای برای نوشتن استفاده 

کنی.
موش‌واره را روی این نشانه ببر.

حالا با کلیک کردن روی آن، رنگی را که دوست‌داری انتخاب کن.
انگار مداد رنگی‌ات را برداشته‌ای تا با آن چیزی بنویسی. البتّه تعداد رنگ‌های 

این جعبه‌ی مداد رنگی، خیلی بیشتر از مال خودت است!
برای عوض کردن رنگ، یک‌بار دیگر روی این نشانه برو و رنگ جدید را 

انتخاب کن.
 more colors استفاده کنی، روی  بیشتری  از رنگ‌های  اگر دلت می‌خواهد 

)پایین جدول( کلیک کن تا بزرگ‌ترین جعبه‌ی مداد رنگی دنیا باز شود!

نیلوفر عاکفیان

بزرگ‌ترین جعبه‌ی مداد رنگی دنیا!
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یک لیوان ‌کلم سفید خلال شده 	

نصف لیوان ‌کلم قرمز خلال شده	

یک عدد 		 هویج رنده شده

یک عدد ‌سیب درختی خلال شده	

دو ساقه مغز کرفس خلال شده	

یک قاشق غذاخوری 		 ‌آب لیمو

ک		می  نمک و فلفل

چهار قاشق غذاخوری 		 ‌سس سفید

موادّ لازم

و  مو  ریزش  از  کلم  خوردنِ 
کم‌خونی جلوگیری میک‌ند.

یا  خام  به‌صورت  کلم  مصرف 
شدن  نابود  باعث  آن،  پخته‌ی 
باکتری‌ها و عفونت‌های دستگاه 

تنفسّی می‌شود.

کلم موادّ مفید مختلفی هم دارد: 
ویتامین‌های E ، C، B، A و مواد 
منیزیم،  کلسیم،  مانند  معدنی 
آهن.  و  فسفر  سدیم،  گوگرد، 
کلم، نفر دوّم مسابقات داشتنِ 

ویتامین C است!

کلم خانواده‌ی شلوغی دارد!...
پیچ،  کلم  بروکلی،  کلم  گلک‌لم، 
کلم  قرمز،  کلم  سفید،  کلم 

قمری و...

کلم و خوّاص آن

سالادک‌لم
پريسا حيدري

 کرفس را خلال کنید.
 هویج را با رنده‌ی درشت رنده کنید.

 کلم سفید و قرمز را ریز کنید.
 سیب را آخر سر پوست بکنید و خلال کنید؛ چون زود سیاه می‌شود.

 حالا همه‌ی مواد را با هم مخلوط کنید.
 سس را با آب‌لیمو و نمک و فلفل مخلوط کنید و روی سالاد بریزید.

طــرز تـهـيّــه
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بعد از اين‌كه، قصّه‌ها، شعرها و نقّاشي‌هاي مجلهّ آماده مي‌شود، بايد آن را »چاپ« كنيم. چاپ مجلهّ، مثل تولدّ يك 
بچّه است! ... پس ما همه‌ي نوشته‌ها و تصويرهايـي را كه آماده كرده‌ايم، به چاپ‌خانه مي‌فرستيم تا مجلهّ آن‌جا 

به دنيا بيايد.
مجلهّ‌ي دانش‌آموز براي رسيدن به محلّ تولدّش راهي طولاني را طي مي‌كند. اين مسير طولاني، از اين سر شهر 

تا آن سر شهر، تقريباً يك ساعت طول مي‌كشد. 
اين بار، ما هم همراه مجلهّ به چاپ‌خانه رفتيم. يعني به شركت »افست«... جايـي كه چاپ مجلهّ‌ي شما در 

آن به انجام مي‌رسد.

ت چاپ مي‌شود. در اين قسمت نوشته‌هاي مجّال
تا  ايستاده‌اند  صف  در  كاغذ،  مرتبّ  و  تميز  »رول«هاي  اين 

نوبتشان شود!

اين‌ها »سيلندر«هاي رنگ‌اند ... هر كدام از سيلندرها،
 يكي از چهار رنگ قرمز، آبي، زرد و مشكي را دارند. وقتي كاغذ 

از داخل هر سيلندر عبور مي‌كند، رنگ را به خودش مي‌گيرد.

1يك ماشين چاپ از چهار قسمت  تشكيل شده است.

23

گزارش: اعظم اسلامي
عكاس: اعظم لاريجاني يك روز در چاپ‌خانه ي افست 
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                در اين قسمت، كاغذها برش مي‌خورند وكار چاپ تمام شده است. 
           تا مي‌شوند. در اين مرحله، صفحه‌ها گرم هستند؛ 

           چون تازه از كوره درآمده‌اند؛ مثل شيريني داغ!

مبادا فكر كنيد اين يك زيردريايـي است! اين سطل‌هاي مركّب براي چاپ.
»كوره‌ي خشك‌كن« است. يعني بزرگ‌ترين قسمت دستگاه چاپ. 
موقع چاپ، كاغذ خيس مي‌شود. امّا با عبور دادن از كوره‌ي داغ، 

دوباره آن را خشك مي‌كنند.
حالا ما بايد 

براي صحافي و چسباندن 
جلد، به قسمت ديگري برويم. 
خدايا! ... ما كي به دست بچّه‌ها 

مي‌رسيم؟

45

7 6

»افست« بزرگ‌ترين چاپ‌خانه‌ي ايران است. افست 52 سال است كه خواندني‌هاي خوب 

ت رشد در همين چاپ‌خانه‌ي عظيم، چاپ  را براي مردم چاپ ميك‌ند. كتاب‌هاي درسي و مجّال

مي‌شوند. خوب است بدانيد هر سال در افست 75 ميليون جلد كتاب درسي به دنيا مي‌آيند!
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زهرا برازنده‌نژاد

پهلوان پهلوانان
 نويسنده: مهشيد يزدي  تصويرگر: علي‌اكبر صادقي

 ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
پهلوان جوان كه اهل سيستان است با مادر پيرش به شهر خوارزم مي‌آيد؛ جايـي كه 
»پورياي ولي« يعني پهلوان پهلوانان در آن زندگي مي‌كند. او آمده تا پوريا را شكست 
دهد و لقب »جهان پهلوان« را نصيب خود كند. پوريا هرچه به جوان مي‌گويد كه از 

اين مسابقه دست بردارد، او قبول نمي‌كند. سرانجام روز موعود فرامي‌رسد...

زور بازو و قدرت زياد وقتي خوب است كه از آن درست 
همه  به  كه  است  كسي  واقعي  پهلوان  كنيم.  استفاده 
براي  تا  مي‌كند  را  تلاشش  همه‌ي  و  مي‌گذارد  احترام 

ديگران مفيد باشد.

مرد جوان و خياّط حيله‌گر )براساس داستاني از مثنوي مولوي(
 نويسنده: شراره وظيفه‌شناس  تصويرگر: راشين خيريهّ

 ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
خياّط حيله‌گر هر روز صبح در دكانش مي‌نشيند و منتظر مشتري مي‌ماند. اين خياّط، 
جلو چشم مشتري‌ها پارچه‌هاي آن‌ها را مي‌دزدد. هيچ‌كس هم متوجّه نمي‌شود كه 
اوچه وقت اين كار را مي‌كند! تا اين‌كه يك روز سروكلهّ‌ي جواني در شهر پيدا مي‌شود 

و با مردم شرط مي‌بندد كه مچ خياّط را بگيرد و ديگر نگذارد كه او دزدي كند...

بزرگ‌ترين  از  يكي  )مولوي(  بلخي  محمّد  جلال‌الدين 
شاعران سرزمين ما ايران است و كتاب »مثنوي معنوي« 
از آثار معروف اوست. اين كتاب پر است از قصّه‌ها و 
بارها  مي‌شود  خواندني.  بسيار  و  آموزنده  افسانه‌هاي 
اين قصّه‌هاي شيرين را خواند و خسته نشد.  بارها  و 
است.  مي‌كرده  زندگي  قبل  سال  هشتصد  مولوي 
اوست.  مهمّ  كتاب‌هاي  از  ديگر  يكي  شمس«  »ديوان 
سال گذشته‌ي ميلادي )2009( در جهان، به‌نام مولوي 

نام‌گذاري شد.

بهرام گور
 شاعر: محمّدحسن حسيني  تصويرگر: فاطمه رادپور  ناشر: مدرسه

روزي بهرام به دشت بزرگي مي‌رود تا شكار كند. سپاهيانش بعد از او وارد دشت 
مي‌شوند؛ ولي هرچه مي‌گردند شاه را پيدا نمي‌كنند. تا اين كه سرانجام در كنار باتلاق 
بزرگي، اسب و تير و كمان شاه را مي‌بينند. چه بر سر حاكم ايران آمده است؟ آيا 

دشمنانش او را كشته‌اند؟

يزدگرد )پادشاه ساساني( پسري به نام بهرام داشت. 
دلير  بسيار  بهرام  شد.  ايران  حاكم  پدرش  از  بعد  او 
فراوان  علاقه‌ي  كردن  شكار  به  بهرام  بود.  جنگاور  و 
او  به  داشت؛ مخصوصاً شكار گورخر... به همين دليل 

»بهرام گور« مي‌گفتند.

ماجراهاي شيرين از زندگي شيرين يك فرماندار
 نويسنده: محمّد رمضاني  تصويرگر: گل‌محمّد خداوردي  ناشر: پيدايش

تخم‌مرغ عسلي  او چند  براي  امروز همسرش  فرماندار شده است.  او  امروز  از 
درست كرده است! اتومبيل با راننده جلو در خانه‌اش منتظر است. معلمّ دخترش غير 

از بيست نمره‌اي به او نمي‌دهد... دوست داري اين داستان طنز را بخواني؟

در  او  نويسنده.  هم  و  است  معلمّ  هم  رمضاني  محمّد 
و  كودكان  براي  كه  و سال‌هاست  زندگي مي‌كند  تبريز 
نوجوانان مي‌نويسد. رشد دانش‌آموز خيال دارد سال 
داشته  شهرستاني  نويسنده‌هاي  براي  صفحه‌اي  آينده 
باشد. آن وقت تو هنرمندان شهر خود را بهتر خواهي 

شناخت.

پيامبر مهربان ما مي‌گويد: »نيرومند و توانا كسي نيست كه بر مردم پيروز 
شود، بلكه كسي است كه بر خود غلبه كند.«
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اين‌جا، آن‌جا
گــــل    هر جا 

حسين شاهوردي

چند گل و برگ برداريد.
سعي كنيد گل‌ها مختلف

باشند.

با دقتّ پارچه را باز كنيد 
و گل‌هاي خشك ‌شده را 

برداريد.

كاغذِ خشك‌كن يا پارچه
را از وسط تا كنيد. بعد آن

را باز كنيد و ميان كتاب
بگذاريد.

براي ساختن كارت تبريك، 
مقوّاي سفيد يا رنگي را 

ببريد.

گل‌ها را روي يك طرفِ
پارچه بگذاريد. البتّه با

فاصله‌ي زياد از هم.

گل‌ها را از يك طرف 
چسب بزنيد و روي كارت 
بچسبانيد. يك گوشه‌ي كار 

را سوراخ كنيد و روبان را به 
آن گره بزنيد.

با دقتّ پارچه را تا كنيد،
بعد كتاب را ببنديد. چند
كتاب سنگين هم روي آن

بگذاريد. حالا بايد چند روز
صبر كنيد تا گل‌ها صاف و

خشك شوند.

مي‌توانيد با اين گل‌ها، 
تابلوهاي كوچك و بزرگي هم 

براي تزيين اتاقتان بسازيد.
براي اين كاردستي، مي‌توانيد 

از دسته گل‌هاي پژمرده و 
دورانداختني استفاده كنيد.
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وسايل لازم:
گل‌‌هاي رنگارنگ چيده ‌شده

 كي تكّه پارچه‌ي صاف و تميز
 چند كتاب بزرگ و سنگين

 قلم نقّاشي
كارت سفيد

 سوراخك‌نِ كاغذ
 روبان
 چسب
 قيچي

سـاختن كـارت تبريك بـا گـل‌هـاي واقـعي

31 فروردين 1389 
شماره ي 7



جدولِ دوستان، مثل سفره است. مي‌توانيم دور هم بنشينيم  
و آن را حل كنيم!

10  9    8    7    6    5    4    3    2    1
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
 9
10

1. لوله‌هاي باريكِ گياهان ـ تعدادي از آن، گُل را مي‌سازد. 
2. از خزندگانِ خوش ‌خط و خال ـ متضادّ پير.
3. همان رديف است ـ پايان ـ گهواره‌ي عربي.

4. خداوند اين‌چنين است. پايتخت ايتاليا.
5. فلزّ رسانا و خوش‌رنگ ـ جانور دريايـي مقوّي و خوش‌مزّه!

6. چيزي كه اسيد دارد ـ به اهالي لرستان مي‌گويند.
7. پستي و بلندي‌هاي زمين را مي‌گويند.

8. تنها و يكي ـ هم‌معني عدل ـ كشتي جنگي.
9. گاوصندوق‌ها دارند. از چپ به راست »اسير« است.

10. اوّلين طبقه‌ي جدول ارزش مكاني در رياضي ـ محلّ شنا كردن.

1. دستور ـ موجود بسيار ريز كه با چشم ديده نمي‌شود.
2. ضروري ـ ياري.

3. مادّه نيست ـ به عربي سمت راست مي‌شود ـ زايش نصفه!
4. سد كردن.

5. ساخته شده با نخ ـ از پايين به بالا »ماهي« است.
6. اهلي شده ـ به بالا رفتن آب دريا گويند.

7. لجباز مي‌كند ـ نوعي زيرانداز ـ خاك نرم و سرخ.
8. روي آن نقّاشي مي‌كنند ـ يكي از سخت ترين و محكم ترين سنگ ها.

9. از قسمت‌هاي خانه يا كسي كه راه مي‌رود ـ رسوخ‌كننده.
ت مهمّ است ـ هميشه در كنار »در« مي‌آيد! 10. از غّال

طرّاح جدول: طاهره خِردَ ور
تصويرگر: سمانه رهبرنيا


